
 
 

  ١٨ از   ١شماره صفحه:        /    ٣٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  ٣٥سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ونجِعار بقَالَ ر توالْم مهداءَ أَحي إِذَا جتا  ﴾٩٩﴿ حلُهقَائ وةٌ هما كَلهكَلَّا إِن كْترما تيحاً فاللُ صملِّي أَعلَع

فَمن  ﴾١٠١﴿فَإِذَا نفخ في الصورِ فَلاَ أَنساب بينهم يومئذ ولاَ يتساءَلُونَ  ﴾١٠٠﴿ يبعثُونَ ومن ورائهِم برزخ إِلَي يومِ

م ومن خفَّت موازِينه فَأُولئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم في جهن ﴾١٠٢﴿ثَقُلَت موازِينه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ 

  ﴾١٠٣﴿خالدونَ

  ناكارآمدي ايمان و پذيرش حق در حال احتضار

ي, اصول دين است و جريان برزخ و در مكه نازل شد و عناصر محوري سور مكّ »مؤمنون«چون سورهٴ مباركهٴ 

بـه   ـبعد از بيان مسئلهٴ توحيد و وحي و نبوت ـ ه ترين اصول اسلامي است لذا در اين قسمت از سورعاد از مهمم

دهند تا زمان مـرگ,  پرستي ادامه ميرسند. فرمود اينها مشركانه حرفهايشان را دربارهٴ بتجريان برزخ و معاد مي

ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَي اللَّه ﴿يا  ١﴾هؤلاَءِ شفَعاؤنا عند اللَّه﴿زمان مرگ كه فرا رسيد ديگر اين تعبيرها را كه 

گاه حـق برايشـان روشـن    آن ﴾حتي إِذَا جاءَ أَحدهم الْموت﴿اين گونه از كلمات و مانند آن را ندارند  ٢﴾زلْفَي

و نيت و امثال ذلك بسته شود تصميم توانند چون ظرف عمل تمام شد اراده قفل ميخواهند حق را بپذيرند نميو مي
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  ١٨ از   ٢شماره صفحه:        /    ٣٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

در جريان مرگ به بعد بر اراده و تصميم و امثال ذلك ختم اده  ١﴾علَي أَفْواههِم الْيوم نختم﴿شود اگر گفته شد مي

شود اما هيچ كاري خيلي از چيزها براي او روشن مي ,شود انسان در زمان احتضار به بعدشود مهر الهي زده ميمي

چنين نيست اين قفل شـدن  مال برسد ايناز او ساخته نيست يعني ايمان بياورد توبه كند ذكري بگويد كه با فعل به ك

توانستند ايمان بياورند ولي به سوء اختيار خود اراده براي آن است كه اينها در دنيا كليد اراده دست خودشان بود مي

ا اين در را قفل كردند ايمان نياوردند عمل صالح انجام ندادند و مانند آن. اين كليد از زمان احتضار به بعد از دست اينه

  توانند ايمان بياورند. فهمند ولي نميشود اينها ميگرفته مي

  عالم رؤيا, نموداري از احتضار و برزخ

خيلي از افرادند كه در عالَم خواب و در رؤيا  .همين جريان رؤياست ,نمودار ضعيفي از جريان احتضار و برزخ

كرديم اي كاش ي كاش ما اين مطلب را سؤال ميگويند اشود ولي وقتي كه بيدار شدند ميمطالبي برايشان روشن مي

وقتي بيدار شد اهل  .گفتيم. در خواب ارادهٴ انسان قفل است تابع عقايد و اخلاق و اعمال گذشتهٴ اوستچنين مياين

اما اگر در زمان بيداري يك  .كردماي كاش فلان مطلب را طرح مي ,پرسيدمآرزوست كه اي كاش اين مطلب را مي

افي داشته باشد كه با آن بتواند عقايد خوب و اخلاق خوب و اعمال خوب انجام بدهد رؤياي مبشره هـم  ارادهٴ شف

دارد همهٴ ما تجربه كرديم كه در عالَم خواب اگر رؤيايي نصيب ما بشود آن رؤيا در اختيار ما نيست بلكه در اختيار 

مرحلهٴ ضعيف از توفّي است كه  ,ه خود خوابعقايد و اخلاق ماست اين نموداري از جريان مرگ است براي اينك

بخشي از جريان مرگ در همين رؤيا براي ما مطرح  ٢,﴾اللَّه يتوفَّي الْأَنفُس حين موتها والَّتي لَم تمت في منامها﴿
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نقل كافي  در روضه مرحوم كليني قبلاًو  ١نقل كردوافي در  (رضوان االله عليه)آن روايت نوراني كه مرحوم فيض .است

حتي إِذَا جاءَ أَحـدهم  ﴿دهد. خب اي از جريان برزخ را به ما نشان ميرؤيا گوشههمين بود كه مسئلهٴ  ٢كرده بود

ونجِعار بقَالَ ر توالْم﴾.  

  »ليت و لعلّ«سر درخواست رجوع به دنيا توسط مجرمان با خطاب 

كه در حال احتضار يا در قيامت مطرح است گاهي به لحاظ تمني » لعلّ« و» ليت«مطلب بعدي آن است كه اين 

گاهي به لحاظ عمل صالح بعـد از رجـوع اسـت     .گشتيمگويند اي كاش ما به دنيا برمياصلِ رجوع به دنياست مي

ه اصل رجـوع  گاهي ب» لعلّ«و » ليت«اين  .كار صالح انجام بدهيمشايد گويند اگر ما به دنيا برگرديم اميدواريم مي

 ٢٧كه در بحث ديروز اشاره شد آيهٴ  »انعام«گردد گاهي به عمل صالح بعد از رجوع. در جريان سورهٴ مباركهٴ برمي

اي كاش برگرديم و تكذيب نكنيم دين خدا  ﴾لَيتنا نرد ولَو تري إِذْ وقفُوا علَي النارِ فَقَالُوا يا﴿اين بود  »انعام«سورهٴ 

تكذيب و انجـام عمـل    دمذكر شده است كه هم اصل رجوع مورد رجاست و هم ع» رد«قبل از » ليت«اين را كه 

لَعلِّي ٭  رب ارجِعون﴿گويند: محلّ درخواست است ميبلكه ولي در محلّ بحث اصل رجوع محلّ رجا نيست  .صالح

اين است كه ما را برگردان شايد به اميد اينكه كه اي كاش ما برگرديم سخن در سخن در اين نيست  ﴾أَعملُ صالحاً

  مصداقي از مصاديق تمني و اميد است. ﴾رب ارجِعون﴿عمل صالح انجام بدهيم البته خود اين درخواست 

  :...پرسش
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اينها كه از آيات الهي و وحي رباني  .نه, اينها از وضع خودشان كاملاً باخبر نيستند كه در چه نشئه آمدندپاسخ: 

شود حتي نسبت به كساني كـه اهـل   بساط دنيا كه برچيده مي البته .شودمستحضر نبودند كه بساط دنيا برچيده مي

تمني رجوع دارند كه در پايان سورهٴ  ,دانند قيامت بساطش برچيده شده است اينها هم در حال احتضاراند و ميآيات

نديم اين بود خيليها هستند كه كمبودي دارند از نظـر عمـل   كه در بحث ديروز خوا[در آيه دهم]  »منافقون«مباركهٴ 

ظهور قيامت هنگام شود اما گويند اي كاش ما برگرديم درست است كه بساط دنيا برچيده ميصالح در آخر عمر مي

  دهند.ولي الآن كه بساط دنيا برچيده نشد الآن خيليها در دنيا هستند و عمل صالح انجام مي

در بعضي از روايات ذيل اين آمده است كه من آن زكاتي  ﴾عون ٭ لَعلِّي أَعملُ صالحاً فيما تركْتقَالَ رب ارجِ﴿

صدقه بدهم. برابـر   ٢﴾صدقفأَ﴿است كه گفت  »منافقون«و تأييد اين هم همان آيات ذيل سورهٴ  ١كه ندادم اَدا كنم

يعني صدقه بدهيم روايتي كه در ذيل اين  ﴾صدقفأَ﴿برگرديم كه درخواست كردند اي كاش ما  »منافقون«ذيل سورهٴ 

يعني من زكات را بدهم اين با او هماهنگ است لكن اين تطبيق است و نه تعيين كه  ﴾فيما تركْت﴿آيه آمده است كه 

كه  ﴾صالحاً فيما تركْتلَعلِّي أَعملُ ﴿گويد كه گفت منحصر باشد و مؤيد اين هم آن است كه دربارهٴ تركه سخن مي

ناظر  ﴾تركْت﴿شود كه زكات در صدقه و امثال ذلك است. اما اگر دربارهٴ تركه آن كارها را انجام بدهم اين معلوم مي

شود البته كردم ترك كردم آن ديگر مطلق عمل صالح را شامل ميبه تركه نباشد يعني كاري كه من نكردم آنچه بايد مي

  است و منتها تطبيقش براي آن است كه يا فرد غالب است يا فرد مهم است و مانند آن. مراد ,مطلق
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  شباهت عالم برزخ به عالم رؤيا

فرمايد: بعد مي .بود كه بحثش در ديروز گذشت ﴾هو قَائلُها﴿كه سه وجه در اين  ﴾كَلَّا إِنها كَلمةٌ هو قَائلُها﴿

دنيا كاملاً  ازاند هنوز اينها چون در حال احتضارند در دالان ورودي به برزخ ﴾لَي يومِ يبعثُونَومن ورائهِم برزخ إِ﴿

روي اينها برزخ است. تعبير شوند لذا فرمود وراي اينها يعني پيشجدا نشدند وقتي از دنيا جدا شدند وارد برزخ مي

ي است كه محيط به انسان است و انسـان را در خـود فـرو    رويرو به ورا براي آن است كه اين پيشاز اَمام و پيش

كنـد نظـير   مي ذبرويي نيست كه در اختيار انسان باشد انسان به استقبال او برود بلكه او انسان را جبرد پيشمي

   .گذشت »كهف«كه در سورهٴ مباركهٴ  ١﴾وكَانَ وراءَهم ملك يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصباً﴿

﴿ن ومثُونَوعبمِ يوإِلَي ي خزرهِم بائوقتي از امام(عليه السلام)  .منظور از برزخ هم همان عالَم قبر به بعد است ﴾ر

ديگر ما چهار عالَم نداريم عالَم دنيا, عالَم قبر, عالَم برزخ, عالَم قيامت  ٢»القبر قال«چيست؟ كنند كه برزخ سؤال مي

. برزخ همان عالَم قبر است حالا كسي كه در قبرستاني دفن شد او زخ است و قيامتاين سه عالَم است دنياست و بر

بيند كه چند نفر در همـين  آيد او ميكه وضع لحدش چگونه است چه كسي به سراغ او مي دكنخودش احساس مي

حفرة «يا  »رياض الجَنةروضةٌ من « ٣شودوسيع مي »مد البصر«دهد يا قبر قبر آمدند سؤال كردند قبر به او فشار مي

بيند و نه خيال بيند (دو) و حق ميبيند (يك) و همين جا كه دفن شد اينجا را مياو مي ٤شود.مي »من حفَر النيران

بيند. آن دو روايت از آن بيند و حق هم ميبينند (چهار) همين جا را او مياي مي(سه) ولي ديگران يك گور و چاله

نقـل  كافي در روضه آن را  (رضوان االله عليه)تي است كه مرحوم فيض نقل كرده كه مرحوم كلينيترين روايابرجسته
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پذيرفت بعد به انبيا خوابيد ولي رؤيايي نداشت حرف انبيا را هم نمياش اين بود كه بشر اولي گرچه ميكرد كه عصاره

دادند گذشته از اينكه در دنيـا  ا جواب ميشود؟ آگفتند خب حالا اگر ما حرفهاي شما را اطاعت كنيم چه ميمي

گفتند بعد از مرگ كه خبري نيست انسان شد ميبينيد. انكار آا بيشتر ميراحتيد بعد از مرگ جزاي خودتان را مي

آيد نه بپوسد و شمـا بـراي هميشـه    ميرد از پوست به در ميگفتند كه خير, انسان كه ميپوسد انبيا ميوقتي مرد مي

خوابيدند چيزهايي شد تا رؤيا را خداي سبحان نصيب بشر اولي كرد كه اينها وقتي ميد. انكار اينها بيشتر ميايزنده

بينيم؟ آا گفتند اينها چيست كه ما در عالَم خواب ميرفتند ميديدند بعد به حضور انبيايشان ميرا در عالم رؤيا مي

تـرين روايـات   اين از لطيف ١زنيماي از آن حرفهايي است كه ما مينهبينيد نموفرمودند آنچه را شما در رؤيا ميمي

كند كه مسئلهٴ برزخ چگونه است البته مسئلهٴ برزخ غير از مسئلهٴ معاد كند تبيين ميخب اين خيلي شرح مي .ماست

روضةٌ من «انسان قبرش يـا   ,گردد مطلب ديگر است ولي در برزخاست حالا در مسئله معاد دوباره آن بدن برمي

رود مستقيم در آتش اگر كسي كافر بود در دريا هم غرق بشود مي ٢»حفرة من حفَر النيران«است يا  »رياض الجَنة

اينها رفتند » ثمّ ادخلوا«نه  ٣﴾أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا ناراً﴿در جريان قوم نوح دارد كه وقتي طوفان آمد و آب فراگير شد 

آتش يعني آتشي است كه در آب هم هست خب آن آتشِ برزخي در آب هم هست اگر  در آب مستقيماً رفتند در

زمين وقتي يعني بعد از غرق » اغرقوا ثمّ ادخلوا نارا«آتش دنيايي باشد ديگر در آب نيست اگر عبارت اين بود كه 

رتيب بلافصل است است كه فاصله در كار نيست ت» فاء«خشك شد اينها دوباره مثلاً سوخت و سوز داشتند اما با 

                                                
  .641, ص25الوافی, ج ;90, ص8الکافی, ج.  1
  .28الامالی (شیخ طوسی), ص.  2
  .25 ٔنوح, آیه ٔسوره.  3



 
 

  ١٨ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

آيه با آن اين . ظاهر شود برزخخب اين مييعني اينها همين كه وارد آب شدند غرق شدند مستقيماً رفتند در آتش 

  ١».حفرة من حفَرِ النيرانروضةٌ من رياض الجَنة أو إما «كند كه روايت لطيف وضع برزخ را روشن مي

  :...پرسش

جسم خ هستند منتها جسمي كه مناسب برزخ باشد انسان در هيچ نشئه بينه جسم و جان هر دو در برزپاسخ: 

در دنيا كه معلوم است در معاد هم كه معلوم است كه مثل دنياست در برزخ با بدن برزخي محشور است ديگر.  .نيست

  . ﴾ومن ورائهِم برزخ إِلَي يومِ يبعثُونَ﴿فرمود: 

  امكان درك حقايق عالم برزخ

ب ديگر اينكه اين گونه از مطالب كه برزخ چيست سرنوشت سرشت همه ما با اين امور مأنوس است اما ما مطل

يك وقت آيات و روايات  .ناصواب است ,گويد راه بسته است اين سخنيك وقت است كسي مي .دسترسي نداريم

بينيـد خـود   د آنجا چه خبر است ميدهند كه انسان بفهمكنند و راه هم نشان ميمسئلهٴ برزخ را مبسوطاً مطرح مي

السلام آن كسي كه در خدمت حضرت بود گفت مـن  وجود مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) آمده در آن وادي

شـدم  ديدم حضرت مرتب ايستاده من خسته شدم نشستم دوباره برخاستم اين حالت براي من بود كه خسـته مـي  

ديدي كه اينها چگونه روي ايـن قبرهـا   ميديدي, ميرمود اگر تو بعد ف .نشستم ولي حضرت مرتب مشغول بودمي

همهٴ اين حرفها را حضرت امير گفت و شنيد و براي اين شخص  ٢اند من با آا سخن گفتم سخنان مرا شنيدندنشسته

نيسـت   توانيد طي كنيد اين مخصوص امام و پيغمبربه ما هم گفتند شما اين راه را مي .كه در خدمتش بود شرح داد
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  ١٨ از   ٨شماره صفحه:        /    ٣٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

آياتي كه دربارهٴ برزخ و قبور آمده فراوان است اما به ما گفتند برويد زيارت قبور خيلي از بزرگان بودند و رواياتي 

بينيـد ديگـر ولي در حرمهـا در    در درس و بحث همين حرفهاست كه مـي كه در مدرسهٴ قبرستان به جايي رسيدند 

ايـن دسـتور نـوراني حضـرت      .كه در درس و بحث نيسـت  زيارا در نماز شبها در زيارت قبور چيزهايي هست

ه خوانيد حمد و سوركنيد قرآن ميرويد حالا عرض ادب ميامير(سلام االله عليه) اين است كه وقتي زيارت قبور مي

خوانيد آا سرِ جايش محفوظ ولي درس بگيريد, درس بگيريد يعني درس بگيريد اين اموات را بعد از احترام, مي

اَهلِ لا اله الَّا اللَّه من  اَلسلام علي«هيد به خدا بگوييد شما را به خدا قسم آنجا چه خبر است به ما بگوييد قسم بد

شما را به  ١»ا اللَّه من لا اله الَّا اللَّهقَولَ لا اله الَّ اله الَّا اللَّه يا اَهلَ لا اله الَّا اللَّه بِحق لا اله الَّا اللَّه كَيف وجدتم اَهلِ لا

نمـاز  پـيش بعد يا قسم بگوييد آنجا چه خبر است؟ خب اين كار طلبهٴ عادي نيست اين طلبهٴ عادي » لا إله الاّ االله«

ني شود همين, اگر كسي بخواهد راه قاضي و علامه طباطبايي و امام خميشود يا مدرس ميخوان ميشود يا روضهمي

رويم براي ثواب ما قبرستان مي .خب بيان نوراني حضرت امير است ,و اينها را طي كند يك راه قبرستاني هم هست

ولي حضرت فرمود اينها مدرسه است آا را قسم بدهيد به خدا بگوييد چه گذشت آنجا چه  !فاتحه و اموات همين

بينـيم]  [در بيـداري مـي  گوينـد يـا   مـي  يرؤيا به ما چيزخبر است آنجا با شما چطور رفتار كردند آا يا در عالم 

شيخناالاستاد مرحوم آقا شيخ محمدتقي آملي كه از شاگردان مرحوم آقاي قاضي بود اين براي ديگران هم اين قصه 

را نقل كرد براي ما هم فرمود كه يك روز عاشورايي بود من در قم بودم روز عاشورايي بود زيارت حضرت و در 

كردم بعد خسته شدم آمدم همين قبرستان شيخان ديدم خيلي خسته شدم در حالت استراحت بودم  تشرك عزاداري

خيلي از اين اموات را ديدم كه روي قبرشان نشستند خب اين ديگر همان كاري كه وجود مبارك حضرت امير ديد 
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  ١٨ از   ٩شماره صفحه:        /    ٣٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

ه باز است, باز است يعني براي همه باز شاگردانشان بودند در دامنه هستند. اين رامنتها آن حضرت در قلّه بود اينها 

نجا چه خبر است با شما چه كار كردند چه خواستند از شما؟ شمـا چطـور   است. فرمود قسم بدهيد اينها را بگوييد آ

شد لقلقه لسان و لغو اين راه باز ميمعاذ االله ـ  ـجواب داديد؟ پس راه باز است ديگر اگر راه باز نبود كه اين دعاها 

   .است

  عدم انحصار تحصيل معرفت در حس

اين راه حق است علوم  »من فقد حساً فقد علماً«برخيها گفتند تنها راه, راه حسي است بله راه حسي حق است 

ديـن   .شناسي, حس و تجربه حسي نيستاما تنها راه معرفتشناسي است تجربي حق است حس از مراحل معرفت

اي را مـا  از راه عقل به شما آموختيم اما يك مطلب تازهما كه را  »ساً فقد علماًمن فقد ح«آمده گفته درست است 

اين حرف تازه است, تازه است يعني تازه است حرف » فقد علما من فقد تقوي«خودمان آورديم و آن اين است كه 

كه  »من فقد حساً فقد علماً«م گويد هگويند اين اسطوره است اين افسانه و خرافات است دين ميا ميدين است. آ

يـا   ١﴾إِن تتقُوا اللّه يجعل لَكُـم فُرقَانـاً  ﴿فرمود: » فقد علما من فقد تقوي«قل به بشر آموخت هم اين را از راه ع

﴿اللّه كُملِّمعيو قُوا اللّهاتقَاناً﴿خب اگر  ٢.﴾وفُر ل لَكُمعجي قُوا اللّهتتقوم« ﴾إِن ت ن فقدفرقاناً بين الحق و  ي فقد فقد

اين راه, راه دين است اين راه قبرستان است راه نماز شب است راه طهارت روح است نه انسان بيراهه برود » الباطل

  .اين راه را وجود مبارك حضرت امير به ما آموخت ,نه راه كسي را ببندد
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  ١٨ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٣٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

بـريم و نثـار   خوانيم ثـواب مـي  عرض ادب بايد بكنيم فاتحه مي رويم البتهبنابراين ما وقتي به زيارت قبور مي

 رود براي اينقبرستان مي ,كنيم همهٴ اين راهها درست است اما آنكه يك روحاني يك عالمگذشتگان ثواب را اهدا مي

نجا چطور ا را به خدا قسم بدهد بگويد چه خبر است آآ طور انسان با ناله و تضرع خب اين .كه چيز بفهمداست 

ومن ورائهِم برزخ ﴿شود راه باز است. فرمود: پس معلوم مي ,شد آنجا به ما خبر بدهيد اين راه علمي است ديگر

  گردد.خب آدم اگر بفهمد آنجا چه خبر است با دست پر برمي ﴾إِلَي يومِ يبعثُونَ

  :...پرسش

  بله, پاسخ: 

  كيفيت گذر از عالم برزخ به قيامت 

كنند برزخ فاصلهٴ بين دنيا و قيامت است ديگر بعضيها سريعاً كنند بعضي بطيء طي ميمنتها بعضي سريع طي مي

كنند مثل خود قيامت است ديگر در خود قيامت كه پنجاه هزار سال است از وجود كنند بعضي بطيئاً طي ميطي مي

ني است كه يك روز پنجاه هزار سال است فرمود: چه روز طولا» ما أطول هذا اليوم«مبارك حضرت سؤال كردند كه 

أخف عليه من «قسم به ذات كسي كه جانم در دست اوست اين روز قيامت براي برخيها  »بيده والذي نفس محمد«

مگر نماز ظهـر   ,نماز واجب است حداكثر نماز واجب همان نماز ظهر و عصر است ديگرتر از خفيف ١»مكتوبهصلاة 

است اما براي  ﴾إِلَي يومِ يبعثُونَ﴿كشد حداكثر ده دقيقه برزخ هم طولاني است يقه طول ميبيش از پنج, شش دق

  برخيها خيلي سريع است. 
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  ١٨ از   ١١شماره صفحه:        /    ٣٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  انقطاع حسب و نسب در قيامت

فَصعق مـن فـي   ﴿شوند مدهوش ميخب حالا وقتي كه صحنهٴ برزخ به پايان رسيد آن نفخ صور اولي كه همه 

ن فمو اتماوالساءَ اللَّهن شضِ إِلاّ ماما نفخ دوم, نفخ دوم براي بيدار كردن است حالا اين صور .اين هيچ ١﴾ي الأر, 

چنين قرائت كردند يا راز كه برخيها اين ٢دمند يا نفخ ارواح است در صور ابدانشاخي است نظير شيپور كه در او مي

فَإِذَا نفخ ﴿شوند. ه همه بايد بيدار بشوند و همه بيدار ميو رمز ديگري است به هر تقدير يك علامت عمومي است ك

ديگر بعضي والد و بعضي ولَد و بعضي برادر و  ﴾فَلاَ أَنساب بينهم﴿خيزند ديگر چون همه از خاك برمي ﴾في الصورِ

البته  ,اندن همه از خاكاند ديگر. در صحنهٴ قيامت نسب در كار نيست چوبعضي خواهر اين طور نيست همه از خاك

شناسند در قيامت هر كسي ديگري را ببيند و افراد يكديگر را كاملاً مياست نسبت به دنيا انساب سرِ جايش محفوظ 

انقضي «كه است شناسد آن وقت اگر گفته شد برادر هست, پدر هست, خواهر هست به لحاظ علاقهٴ ما كان كاملاً مي

اند كسي از كسي متولّد نشده اگر دارد برادر از برادر ن برادرند چون الآن همه از خاكاست نه اينكه الآ» عنه المبدأ

لكُلِّ امرِئٍ مـنهم  ﴿شناسند در اثر اينكه يعني كساني كه در دنيا برادر هم بودند و الآن يكديگر را مي ٣كندفرار مي

نِيهغأْنٌ يش ذئموت حادثه از يكديگر مي ٤﴾يريزند. گاز شد  

نقل شده  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)يك بيان نوراني از پيغمبر ﴾فَإِذَا نفخ في الصورِ فَلاَ أَنساب بينهم﴿خب 

اين معنايش اين نيست كه آنجا سيادت و اينها هـم   ٥شود مگر نسب و سبب من.است كه هر نسب و سببي قطع مي
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  ١٨ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

شود كه يك عده اعمال شود بلكه معنايش آن است كه بركت سيادت باعث ميميمحفوظ است كسي از ديگري متولّد 

أنا و علي أبوا هـذه  «شوند به لحاظ علاقهٴ ما كان است و از طرفي هم وقتي فرمود: صالح دارند و به ما مرتبط مي

اينها  ﴾هم يومئذ ولاَ يتساءَلُونَفَلاَ أَنساب بين﴿فرمود:  .شودآن قطع نميكه البته آن يك نسب معنوي است  ١»الامة

اي ندارند از يكديگر حالي بپرسند تعارفي داشته باشند مشكل يكديگر را حل بكنند به يكديگر مراجعه بكنند مسائله

  منتفي است. ,اين گونه از تسائل

  بيان قرآن درباره تسائل و تعارف در صحنه قيامت

كند مثل همين كه اصلاً تسائلي تسائل را نفي مي ,بعضي آيات .طايفه است چندآيات  ,در جريان تسائل و تعارف

كنـد در  آياتي كه تسائل را ثابت مـي  .كندكند و تسائل را ثابت ميبعضي آيات تعارف را اثبات مي .در كار نيست

 ـ فرمود هم جهنميها از يكديگر سؤال مي »صافات«در سورهٴ  .است »صافات«سورهٴ مباركهٴ  م شـتيها از  كننـد ه

در جهنم گفتماني  ٢﴾بلْ هم الْيوم مستسلمونَ ٭ وأَقْبلَ بعضهم علَي بعضٍ يتساءَلُونَ﴿فرمود: كنند يكديگر سؤال مي

و چنيني دارنـد  د تو باعث شدي چنين مسائله اينگوين يكي ميگويد تو باعث شدي آ. يكي ميگفتگويي دارندو 

مستضعفان  .و مستكبرين با مستضعفان درگيري دارند ٣﴾كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها﴿كنند هم لعنت مييكديگر را 

گويند شمـا  مستكبران به مستضعفان مي .گويند شما باعث شدي كه ما به اين روز سياه مبتلا شديمبه مستكبران مي

إِنا ﴿گوييد: خواستيد حرف آا را گوش بدهيد چرا ميالهي آمدند مي عمداً مقصريد انبيا آمدند اوليا آمدند رهبران
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  ١٨ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٣٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

اين يك مسائلهٴ  ٢﴾لكُلٍّ ضعف﴿فرمايد: كه مثلاً عذاب آا را مضاعف كنيد خدا هم مي ١﴾أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا

  مشئوم و مذمومي است كه بين دوزخيان است. 

وعندهم قَاصرات الطَّرف عين ٭ كَأَنهن بيض مكْنونٌ ٭ فَأَقْبلَ بعضهم ﴿فرمود: ه بين شتيهاست كهم اي مسائله

يك گفتگو و گفتمان لطيف و ظريفي بين شتيهاست كه  ٣﴾٭ قَالَ قَائلٌ منهم إِني كَانَ لي قَرِينعلَي بعضٍ يتساءَلُونَ 

بيند اين گردد ميدانست شما از او خبر داريد يا نه, تا اينكه برمييم حرفهاي ما را خرافه ميگفتند ما قريني داشتمي

اي اي بين شتيان هست بعد از استقرار در شت, يك سلسله مسائلهپس يك سلسله مسائله ٤در وسط دوزخ است.

درگيري است و هنوز وضع روشن نشد براي دوزخيان است بعد از استقرار در جهنم اما در صحنهٴ قيامت كه صحنهٴ 

  حل. كه چه كسي اهل ثواب است چه كسي اهل عقاب هر كسي گرفتار كار خودش است اين يك راه

  ديدگاه شيخ طوسي و زمخشري درباره تسائل و تعارف در قيامت

كه اين  اين استتبيان به آن اشاره كرده هم مرحوم شيخ طوسي در كشاف حلّ ديگري كه هم زمخشري در راه

كند مربوط به تعدد مواقف قيامت است در موقفي كه كند بعضي مسائله را نفي ميآيات كه بعضيها مسائله را ثابت مي

 ٥درگيري زياد است و فشار و شتاب زياد است جاي تسائل نيست در جايي كه به رفاه رسيدند جاي تسائل هست

 ٦ليٰ جا براي تسائل نيست ولي در نفخهٴ دوم جا براي تسائل هستدر نفخهٴ اُوگويد ميدو راه. اما آن راهي كه اين 

عق فَص﴿كه اين نفي و اثبات مسائله را به نفختين برگرداندند اين ناصواب است براي اينكه در نفخهٴ اُوليٰ كسي نيست 
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  ١٨ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٣٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

اءَ اللَّهن شضِ إِلَّا مي الْأَرن فمو اتماوي السن فاءَ﴿مگر اين  ١﴾من شم اين  ,﴾اللَّه﴿اءَ اللَّهن شحالا چـه   ﴾م

  گويند كساني هستند روشن نيست ولي برخيها مي

  ٢ما زنده به ذكر دوست باشيم ٭٭٭ ديگر حيوان به نفخهٴ صور

من شاءَ ﴿ايم اين يك راه است ولي بالأخره گروهي را يك عده را با بوق و كَرنا بايد بيدار كنند ما به نام حق زنده

را كه قهراً اهل بيت مصداق كامل آا هستند را استثنا كردند اين راه, راه صوابي نيست آن راه اول تا حدودي  ﴾هاللَّ

كه راجع به مسائله  »صافات«كند چون اين دو آيهٴ سورهٴ راه پذيرفتني است لكن اصل آيات ما را نيازمند آن راه نمي

 »مؤمنون«اي كه در سورهٴ مباركهٴ اين آيه .نم و شتيها در شت استناظر به بعد از استقرار جهنميها در جه ٣است

كند براي صحنهٴ قيامت است تعارضي در كار نيست. خب فرمود ما اينها است و محلّ بحث است و مسائله را نفي مي

  كنند. آوريم اينها تسائل نميرا در صحنهٴ قيامت مي

  »معارج«تبيين علت نفي تسائل در سورهٴ 

يوم تكُونُ السماءُ كَالْمهلِ ٭ وتكُونُ ﴿كنند فرمود اينها هر كدام از ديگري فرار مي »معارج«سورهٴ مباركهٴ  در

دوست حميمي همان دوست صـميمي اسـت    ,حميم يعني دوست گرم ٤﴾الْجِبالُ كَالْعهنِ ٭ ولاَ يسأَلُ حميم حميماً

گوينـد دوسـت   از صميم قلب يعني از قلبِ پر, صخرهٴ صما آن سنگ تو پـر را مـي  گويند صميم يعني تو پر كه مي

گويند دوست صميمي. حميم يعني دوست گرم, حمام خللي نباشد چنين دوستي را ميدوستي او صميمي دوستي كه در 

گرمي از دوست گويند حميم. هيچ دوست گويند حمام براي اينكه منشأ گرمي است دوست گرم را ميرا هم كه مي
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  ١٨ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٣٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

يبصرونهم يود الْمجرِم ﴿كند هر كسي فرار ميبلكه  ١﴾لكُلِّ امرِئٍ منهم يومئذ شأْنٌ يغنِيه﴿كند چون گرمش سؤال نمي

ي لَوئذموذَابِ يع ني مدنه  ﴾فْت»يومئذ «﴿﴾ئذمواليه عذاب است كه مضاف ي﴿ص٭ و نِيهبِب هيلَتفَص٭ و يهأَخو هتباح

گويد اي كاش من فرزندانم هر كسي گرفتار كار خودش است مي ٢﴾الأرضِ جميعاً ثُم ينجِيهمن في و ٭ الَّتي تؤويه

كردم تا خودم را نجات بدهم. خب پس اين صحنه, صحنهٴ درگيري و شدت عذاب و امثال ذلك است را قرباني مي

دوستي و امثال ذلك همه به لحاظ علاقه ما كان است وگرنه  ,دوست حميمي به فكر دوست حميم ديگر نيستكه هيچ 

شود همـهٴ  شود فرزند كسي يا پدر كسي نميدارند در آنجا كسي دوست كسي نميدفعتاً واحده همه از خاك سر برمي

  اينها به لحاظ علاقهٴ ما كان است.

  ان در قيامتگانه آيات درباره ميزطوايف پنج

 »اعراف«چون اين آيات در سورهٴ مباركهٴ  ﴾فَمن ثَقُلَت﴿مطلب بعدي دربارهٴ جريان وزن اعمال است كه فرمود: 

مبسوطاً گذشت ديگر اينجا بحث مبسوط نداريم. آياتي كه مربوط به ميزان است پنج بخش دارد: بخش اول اين است 

ديگر  ﴾ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلاَ تظْلَم نفْس شيئاً﴿كه  نيستآن كنيم و ظلمي در ميوضع كه ما ميزان 

كنيم. اين طايفه مي وزناند نيست فقط دارد ما ميزان ءاند بعضيها اهل سيتقسيم بكنند افراد را كه بعضيها اهل حسن

 ٤٧دهيم بدون اينكه افراد را به دو قسم تقسيم بكنند آيهٴ ام ميآمده كه ما اين كار را انج »انبياء«در سورهٴ مباركهٴ 

ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلاَ تظْلَم نفْس شيئاً وإِن كَانَ مثْقَالَ حبة من ﴿اين بود  »انبياء«سورهٴ مباركهٴ 

ا حكَفَي بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخبِينم نيست چيزي اضافه نيست حق است ميزان هست, ميزان عدل است چيزي ك ﴾اس
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  ١٨ از   ١٦شماره صفحه:        /    ٣٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

اند و وزن چيست موزون چيست اينها در آن مطرح نيست فقط اصلِ ميزان يعني اما حالا افراد چند قسم )اين ميزان(

  اصل ترازو. 

يكي اصل ترازوست در يك كفّه وزن  كند بر اينكه اين ميزان سه ضلع دارداي است كه دلالت ميطايفهٴ ثانيه آيه

گذارند در كفّه ديگر موزون مثل همين ترازوهايي كه در دنيا رايج است حالا ميزااي دقيق هست دماسنج هست مي

ميزان فشار آب هست ميزان فشار هوا هست بالأخره از همين ميزاا به كمال رسيده وگرنه ميزان اولي همـين سـه   

آن وزن را مشخص كرده كه ما با چـه   »اعراف«و وزن است و موزون. در سورهٴ مباركهٴ  ضلع را دارد ميزان است

كه مكرر بحث شد يعني مـا بـا    ﴾والْوزنُ يومئذ الْحق﴿آيه هشت اين است  »اعراف«در سورهٴ  ;سنجيمچيزي مي

سنجيم نماز را يـك طـرف   ا حق ميسنجيم ما بنميرا سنگ و متر و دماسنج و امثال ذلك عقيده و اخلاق و اعمال 

گذاريم حق را يك طرف, عقيده و اخلاق و اعمال اين شخص را گذاريم حق را يك طرف, روزه را يك طرف ميمي

نه اينكه وزني هست نه خير اينكه » والوزن حق«نه  ﴾والْوزنُ يومئذ الْحق﴿گذاريم حق را يك طرف يك طرف مي

گذاريم آن وقت نماز را در كفّهٴ ديگر در دنيا سـنگ وزن  رت وزن است حقيقت را ما اينجا ميدر كفّهٴ ترازو به صو

نيست » والوزن حق«موزون در آخرت حق وزن است نماز, موزون عقيده موزون عمل موزون و فلان شيء است 

﴿قالْح ذئمونُ يزالْون دو طايفه.پس ما يك موزون داريم (يك) يك وزن داريم (دو) اي ﴾و   

آوريم براي اينكه او چيزي ندارد ما بسنجيم كه حالا اگر كسـي  فرمايد ما براي بعضيها ترازو نميطايفهٴ ثالثه مي

كنند كه خب سنگ را گذاشتند اين آقا كه دستش خالي دستش خالي بود نان نداشت خب براي او ترازو وضع نمي

وقَدمنا إِلَي ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه ﴿ر اثر الحاد يا در اثر شرك كه يا داست چه چيزي را بسنجند بعضيها هستند 



 
 

  ١٨ از   ١٧شماره صفحه:        /    ٣٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

اي هم ندارد تا بسنجند وقتي دستش خالي است ما ترازو براي چه دستش خالي است اين مثقال ذره ١هباءً منثُوراً﴾

لَّذين كَفَروا بآيات ربهِم ولقَائه فَحبِطَت أَعمالُهم أُولئك ا﴿ن بكنيم فرشتگان را بياوريم مأمور چه باشند؟! فرمود: 

حق بگذاريم آنجا كـه چـه چيـزي را    [به نام] خب ما ترازو را بياوريم و يك وزن  ٢﴾فَلَا نقيم لَهم يوم الْقيامة وزناً

است اگر  ٣﴾في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ﴿منافق بود سنجند كه اين اگر بسنجيم البته دركات او را با ترازوي ديگر مي

   كمتر بود كه كمتر, اما درجات ندارد بسنجيم اين طايفهٴ ثالثه.

  تبيين طايفه چهارم و پنجم از آيات درباره ميزان

كار نيست نظير دهند ديگر تقسيم افراد در اند كه از وزن خبر ميبعضي از آيات :طايفهٴ رابعه و خامسه اين است

اند كه از توزيع افراد سخن به بعضي از آيات ٤.كنيمكه گذشت فرمود ما ترازو نصب مي »انبياء«همان سورهٴ مباركهٴ 

آمده  »قارعه«نچه در سورهٴ مباركهٴ آ» و حذف ما يعلم منه جائز«برند براي اينكه آورند ولي از ترازو نام نميميان مي

ـ بدون اينكه نام موزون و ميزان و وزن را ببرد ـ آيهٴ شش به بعد اين است  »قارعه«سورهٴ  در ;از همين قبيل است

چندين جا گفتـيم  , خب  دخب شما نام ترازو را نبردي ﴾فَأَما من ثَقُلَت موازِينه ٭ فَهو في عيشة راضية﴿فرمود: 

موازِينه ٭ فَهو في عيشة راضية ٭ وأَما من خفَّت موازِينه ٭ فَأُمه  فَأَما من ثَقُلَت﴿اينجا ديگر لازم نبود بگوييم 

اينجا سخن از توزيع افراد است بدون اينكه نام ترازو برده بشود در سورهٴ  ﴾هاوِيةٌ ٭ وما أَدراك ماهيه ٭ نار حاميةٌ

است كه  »اعراف«همان سورهٴ مباركهٴ  ترين آياتام افراد برده بشود جامعنسخن از ترازوست بدون اينكه  »انبياء«

آيهٴ هشت به بعد فرمود:  ,برد هم نام افراد رابحثش قبلاً مبسوطاً گذشت و آن اين است كه هم نام ميزان و وزن را مي
                                                

  .23 ٔفرقان, آیه ٔسوره.  1
  .105 ٔکهف, آیه ٔسوره.  2
  .145 ٔنساء, آیه ٔسوره.  3
  .47 ٔانبیاء, آیه ٔسوره.  4



 
 

  ١٨ از   ١٨شماره صفحه:        /    ٣٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

لْمفْلحونَ ٭ ومن خفَّت موازِينه فَأُولئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم والْوزنُ يومئذ الْحق فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولئك هم ا﴿

است كه بدون اينكه نام وزن  »قارعه«مثل سورهٴ  »مؤمنون«و آيه محلّ بحث سورهٴ مباركهٴ  ﴾بِما كَانوا بِآياتنا يظْلمونَ

كه محل بحث است  »مؤمنون«سورهٴ  ١٠٣و  ١٠٢آيد يعني آيه و ميزان را ببرد فقط از توزيع افراد سخن به ميان مي

  سخن از ميزان نيست سخن از وزن نيست فقط سخن از توزيع دو سنخ بودن افراد است.

  »و الحمد الله رب العالمين«


